
حسن یک دهقان ثروتمند توسی بود. می دانید که دهقان ها با کشاورز ها فرق می کنند. دهقان ها از خانواده های 
کار  برایش  زیـــادی  ــاورزان  ــش ک و  ــت  داش آبـــادی  و  مزرعه  چندین  حسن  ــد.  ــودن ب قدیمی  ثروتمند  ــای  ــزاده ه ــاه ش
گذاشتند. منصور  را  اسمش  که  شد  جدی  و  اخمو  پسری  صاحب  و  کرد  ازدواج  دهقانان  از  دخری  با  او  می کردند. 
معلمان  از  هم  منصور  می گرفتند.  خصوصی  معلم  برایشان  نمی فرستادن  مدرسه  به  را  خود  فرزندان  دهقانان 
سرخانه قرآن و ادبیات و زبان عربی یاد گرفت. او از همان بچگی متوجه شد که می تواند مثل آب خوردن شعر بگوید. این مثل آب خوردن 
جمع  کرسی  دور  شب ها  که  بود  رسم  زمــان  آن  ــد.در  ده انجام  زندگی اش  در  مهمی  و  بــزرگ  بسیار  کار  منصور  شد  باعث  سرانجام  گفتن  شعر 
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